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  چكيده
  علوم اجتماعي، به مثابة علومي كه با محوريت ابعاد اجتماعي زندگي انسان سـامان گرفتـه               

هاي گوناگوني  فرض هاي بشري تحت تأثير مباني فلسفي و نيز پيش       است، مانند ساير دانش   
شـناختي علـوم اجتمـاعي از ديـدگاه شـهيد مرتـضي مطهـري و         بررسي مباني انسان . است
ها به دو جريان بزرگ فكري و فرهنگي در غرب و             نوئل كانت، با توجه به وابستگي آن      ايما

هـا را     گيري دو صورت متفـاوت از علـوم اجتمـاعي و مقايـسة آن               شرق عالمَ، امكان شكل   
هـاي گونـاگون ممكـن علـوم اجتمـاعي،            در واقع، بدون رويارويي صـورت     . كند  فراهم مي 

هاي اين علوم شكل نخواهد گرفت و به سرگرداني           ها و محدوديت    تصور دقيقي از ظرفيت   
در . ها و مسائل اين علوم منجر خواهد شد         پژوهشگران اين عرصه در تعيين جهت پژوهش      

شـناختي شـهيد      است با روش اسنادي، شـرحي از آراي انـسان          پژوهش حاضر تلاش شده   
و ديـدگاه فكـري     مطهري و كانت ارائه شود و تأثير آن بر علوم اجتماعي برخاسته از اين د              

شـناختي كانـت، محـدود بـه          ظاهراً علوم اجتماعي تحـت تـأثير آراي انـسان         . بررسي شود 
يابـد؛ امـا    شناسي تجربـي سـامان مـي    هاي انسان هاي پوزيتيويستي و در دايرة ظرفيت    امكان

 فلسفي شهيد مطهري، گسترة ابعاد مادي و مجـرد          -علوم اجتماعي برخاسته از نظام فكري     
  .گيرد  اجتماعي زندگي او را به صورت توأم دربرميةانسان و عرص

  شناسي، علوم اجتماعي، كانت، مطهري انسان، انسان: ها كليدواژه
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  لهئ مسبيانمقدمه و 
گذارد و بدون توجه به آن        أثير مي مباني فلسفي علوم گوناگون بر ساختار و محتواي اين علوم ت          

تــأملات . هـا تعيــين نـسبت كــرد   تــوان بـا موضــوعات و مـسائل علمــي تحـت تــأثير آن    نمـي 
ويژه در بـستر      گيرند و به    هاي علوم قرار مي     شناختي از جمله مباحثي هستند كه جزء بنيان         انسان

هـاي    حـال قـضاوت   در عـين    . دهنـد   علوم انساني و اجتماعي تأثير مستقيم خود را نمايش مـي          
.  آنـان دارد    اي بر نظام كلي انديشه و ساير باورهاي معرفتـي           شناختي متفكران، تأثير عمده     انسان

شود كـه تمركـز    خصوص كه ظرفيت وجودي گسترده و ابعاد متمايز هستي انساني، سبب مي        به
ز سـاير   هـا ا    انحصاري هر يك از مكاتب و متفكران بر يكي از ابعاد ذاتي او، موجب غفلـت آن                

شــناختي و  چنــين زيربنــاي هــستي . هــاي وجــودي وي شــود ابعــاد يــا انكــار ســاير ســاحت
گيـرد و از   نگر نيز بر محور ساحت مورد تمركز او شكل مي       بعدي  شناختي انديشمند تك    معرفت

شود و محدودة تبيـين و تحليـل وي را بـه همـان بعـد تقليـل                    لوازم مرتبط با آن برخوردار مي     
  . دهد مي

شوند و امتداد     هاي گوناگون بازتوليد مي     هاي فكري اصيل به صورت       تاريخ، جريان  در طول 
هـاي گونـاگون، بـه     با توجه به تعامل فرهنگي و تبادل افكار ميان تمدن      . يابند  نسلي و طولي مي   

هاي عام و مشترك انـساني   توان مؤلفه  فرهنگي جوامع، مي    صورت معمول در تقابل فكري درون     
همين مسئله، امكان مقايسة دو رويكـرد       . فرهنگي را يافت    هاي برون   ر جريان و گاهي تحت تأثي   
هـا اسـت كـه        كند؛ زيرا با اتكا بـر اشـتراك         هاي فرهنگي متمايز را فراهم مي       متفاوت با پشتوانه  

  .شود ها درك مي ها در چارچوب زبان، مفاهيم و ادراك اختلاف
هـا    يلـسوفي كـه دوران زنـدگي آن       شهيد مرتضي مطهري و ايمانوئل كانت بـه عنـوان دو ف           

اسـت، تحـت تـأثير       هاي تاريخي حيات بشر در حوزة انديشه و عمل بوده           مصادف با چرخش  
آراي آباي فكري خويش و تأثير بر وارثان سنت معرفتي خود، در فرايندي تعمقي به اسـتحكام                 

نتيجه بررسـي آرا    در  . اند كه خود وابسته به آن هستند        هاي بناي آن سپهر معرفتي پرداخته       ستون
شناسـي، در   هاي مختلف، از جمله موضوع مهم انـسان  و ابداعات دو انديشمند مذكور در حوزه   

مطالعـة آراي   . هاي دو مكتب فكري و تمدني متفاوت اثرگذار است          تر بنيان   مقايسه و فهم دقيق   
اعي يكـي   شناختي شهيد مطهري و كانت و در مرحلة بعد بررسي تأثير آنها بر علوم اجتم                انسان
تواند به پژوهشگران و متفكـران حـوزة علـوم اجتمـاعي              هاي مهم و مفيدي است كه مي        از گام 

اي مناسب از علوم اجتماعي و تلاش براي فهم و رفـع نـواقص                يابي به فهم مقايسه     براي دست 
 .معرفتي اين حوزه ياري رساند

  اهميت و ضرورت پژوهش
دهي   ها در شكل    شناختي و تمايزهاي آن     باني انسان بدون توجه به مباني مختلف علوم از جمله م        

توان فهم انتقادي و نه حتي فهم توصيفي مناسـبي از علـوم موجـود و                  به علوم اجتماعي، نه مي    
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هاي فكري مختلف و      از اين رو، بررسي مباني گوناگون علوم اجتماعي از ديدگاه         . ممكن داشت 
  .يابد ين علوم اهميت ميها بر ا ها و مطالعة نوع اثرگذاري آن مقايسة آن

  اهداف پژوهش
  ، در علـوم اجتمـاعي مبتنـي بـر آن          شـناختي    تـأثير مبـاني انـسان      هدف پژوهش حاضر، بررسي   

 مباني فلسفي متمايز با تأكيد بـر        تحت تأثير هايي از تفاوت و تمايز علوم اجتماعي          نمايش جنبه 
 شناختي فلسفه علوم اجتمـاعي       مباني انسان  ة غناي ادبيات نظري در حوز      و يختشنا مباني انسان 

  .است

  هاي اصلي پژوهش پرسش
شناختي علوم اجتمـاعي از ديـدگاه         مباني انسان : اند از   هاي اصلي پژوهش حاضر عبارت      پرسش

شناختي علوم اجتماعي از ديدگاه شـهيد مطهـري كـدام اسـت؟               كانت كدام است؟ مباني انسان    
شناختي هر يك      متفكر چيست؟ مباني انسان    شناختي اين دو    هاي نظام انسان    ها و تفاوت    شباهت

  از دو انديشمند مذكور چه تأثيري در حوزة علوم اجتماعي دارد؟ 

  ملاحظات مفهومي
شـناختي انديـشة كانـت و شـهيد      با توجه به اينكه در پژوهش حاضر تأثير و امتداد مباني انسان     

شناسـي و     و مفهوم انسان  مطهري بر علوم اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته است، معناشناسي د          
  . علوم اجتماعي و ارتباط بين آنها براي تدقيق بحث ضرورت دارد

   وجـود  از ابعـادي  يـا  بعـد  انـسان،  بررسـي  بـه  كـه  را معرفتـي  منظومة هر«: شناسي  انسان
: 1386رجبـي،    (»ناميـد  »شناسي  انسان «توان  مي پردازد،  مي ها  انسان از خاصي قشر و گروه يا او

21.(  
 دهنـد،   مـي  مورد استفاده قرار   حوزه اين در پژوهش براي شناسان  انسان كه  روشي بر اساس 

 اصـلي و معتبـر     روش تجربـي،  روش اگـر . اسـت  گرفتـه  شـكل  شناسـي   انسان گوناگون انواع
همـة   تقريبـاً  قـسم،  ايـن . گيـرد   مـي  شـكل  »تجربي شناسي  انسان «باشد، رشته اين پژوهشگران

 بـه  انـسان  شـناخت  بـراي  متفكران، از اي  عده. شود  مي ملشا را موجود انساني علوم هاي  رشته
 شـكل  »عرفـاني  شناسـي   انـسان  «اسـاس  همـين  بر و آورند  مي رو عرفاني -شهودي هاي  روش
 شـكل  »فلـسفي  شناسـي   انـسان  «يابـد،  اصالت حوزه اين در فلسفي -تعقّلي روش اگر. گيرد  مي
 نگـرش  به لحاظ نوع  . شود  طرح مي م »ديني شناسي  انسان «وحياني، -تعبدي روش با و گيرد  مي
 بـر اسـاس    انـسان  اگـر . ارائـه كـرد    متفـاوتي  بنـدي   دسـته  توان  مي نيز شناختي  انسان مباحث به

 پديد خرد سطح در شناسي  انسان و غيره بررسي شود،    قومي فرهنگي، مكاني، زماني، اقتضائات
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 شـود،  بررسـي  او عنـو  عـام  مـسائل  و شـود  توجه نامشروط وجة از انسان به اگر ولي يابد،  مي
  .1)24-22همان،  (يابد مي تحقق كلان شناسي انسان

. شـود   شناسي فلسفي نمي    شناختي علوم فقط محدود به انسان       تأمل و مطالعه در مباني انسان     
شـود، در دايـرة مبـاني         فـرض علـوم واقـع مـي         اي دربارة انسان كـه پـيش        هر نوع نظريه و ايده    

شناسـي بـه مثابـه      شـناختي اعـم از انـواع انـسان          ت انـسان  تأملا. گيرد  شناختي علم جا مي     انسان
فـرض و     توانند پيش   ها مي   هاي برخاسته از آن      هستند و همين تأملات و نظريه      2هاي علمي   رشته

شناختي شهيد مطهري در همين چارچوب مورد بررسي قرار           آراي انسان . مبناي علوم قرار گيرد   
يد مطهري وجه فلسفي نسبت به ساير ابعاد اهميت         شناسي شه   گيرد، هر چند ظاهراً در انسان       مي

عنـوان مكتبـي      البته با توجه به رويكرد فلسفي او و تـأثير از حكمـت متعاليـه بـه                . بيشتري دارد 
شناسـي وي   كند، انسان فلسفي كه ميان روش عقلايي و وحياني در حوزة فلسفه پيوند ايجاد مي        

  .ست وحياني برخوردار ا-نيز از خصلت توأمان عقلايي
علوم اجتماعي برخاسته از تفكرات منظمي در زمينة توضيح و تبيين نظم و : علوم اجتماعي 

جامعـه در آن نقـش محـوري دارد         -اجتمـاع يـا فـرد     -تغيير اجتماعي است كه دو مفهوم انسان      
  ).21: 1387ها،  جمشيدي(

تمـاعي  هايي دارد كه آن را از دعاوي روزمـره در حـوزة مـسائل اج                نظرية اجتماعي ويژگي  
پردازان اجتمـاعي     نظريه. گيرد  تر شكل مي    تر و خودآگاهانه    نظرية اجتماعي منظم  . كند  تفكيك مي 

  نظريـة اجتمـاعي   . كننـد  هـاي متفكـران پـيش از خـود بنـا مـي       معمولاً آراي خود را بر انديـشه  
 .گيـرد   ها و روابط اجتمـاعي شـكل مـي          شده دربارة واقعيت    هاي منظم و گردآوري     مبتني بر داده  
هـا بـا هـدف اسـتفادة نظـري پـس از آن                هاي اجتماعي موجب نقد و اصـلاح آن         انتشار نظريه 

پردازان اجتماعي عموماً خاصيت كـلان دارنـد    موضوعات و مسائل مورد بررسي نظريه . شود  مي
تـوان    مـي ). 25 و   24: 1389ريتزر،  (گيرند    اي فراگير و گسترده مورد بررسي قرار مي         و به شيوه  

هاي نظرية اجتماعي به علوم اجتماعي، خصلتي متمايز از هر نوع تفكـر در                ژگيگفت همين وي  
اي معرفتـي مطـرح       اي علمـي و شـاخه       عنـوان حـوزه     دهد و آن را به      حوزة مسائل اجتماعي مي   

  .كند مي
   علوم اجتماعي با هـر تعريفـي كـه ارائـه شـود، بـا             :شناختي و علوم اجتماعي     مباني انسان 

   در توانـد  مـي  انـسان   ازاجتمـاعي علـوم   فهـم پژوهـشگر  . يابد باط ميدرك خاصي از انسان ارت
  از ايــن رو، تبيــين و دقــت در . زمينــه تــأثير بگــذارد ايــن در او علمــي فعاليــت ابعــاد همــة

   ظــاهراً .كنـد   حـوزه ايفـا مـي    شـناختي علـوم اجتمـاعي نقـش مهمــي را در ايـن      مبـاني انـسان  
. گـردد   پردازان از انسان باز مي      اسير متفاوت نظريه  هاي حوزة علوم اجتماعي به تف       عمدة اختلاف 

                                                                                          

 ؛ ديركس، 216: 1389 بنتون، و كرايب: شناسي فلسفي، نگاه كنيد به      براي آگاهي بيشتر در مورد انسان     . 1
   5 و 4 ،1391

2. Discipline 
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انسان به عنوان موجودي پيچيـده و داراي ابعـاد مختلـف، از حيـث شـناختي چنـان موقعيـت                     
شناختي مطـرح     پاياني از مباحث و تفاسير انسان       آورد كه گستره و تنوع بي       اي را پديد مي     پيچيده

. كنـد   م اجتماعي متناسب با خود ايجاد مـي       ها اقتضائات خاصي را در علو       تك آن   شود و تك    مي
شناختي فراوانـي     هاي انسان   چنان كه در علوم اجتماعي موجود و مكاتب گوناگون آن، فرض            آن

انگارانـة ايـن علـم        وجود دارد كه گرچه ممكن است پشت ظاهر خنثي و بعضي تفاسير مطلـق             
اجتمـاعي موجـود بخـشيده      باشد، انكارناپذير بوده و رنگ خاص خود را به علـوم              پنهان شده   

 .است

دهـد كـه      شناختي در حوزة علوم اجتماعي نشان مـي         هاي انسان   تأثير عميق و مستقيم نظريه    
توانـد در     شـناختي نمـي     هاي فلسفي در حوزة مباني علوم اجتماعي به ويژه مباني انسان            اختلاف

ي در حـوزة ايـن      هاي فلـسف    تأثير باشد و بر اساس پذيرش آراي هر يك از جريان            اين علوم بي  
يابـد و در ايـن علـوم، تنـوعي            مباني، بررسي آثار متفاوت آن در علوم اجتماعي ضـرورت مـي           

آورد، در حـالي كـه بعـضي     هاي فلسفي مرتبط با اين مبـاني را پديـد مـي      متناظر با تنوع جريان   
اني هاي مب ـ پوشي از اختلاف    فعالان حوزة علوم اجتماعي با ناديده انگاشتن اين حقيقت و چشم          

سازي اين علوم و انكار امكان وجودي و وقوعي مكاتب            كنند براي يكنواخت    فلسفي تلاش مي  
هاي مختلـف     شناختي، كه تاكنون در دوره      هاي انسان   توان رهيافت   مي. متمايز در آن گام بردارند    

ا را ه شناسي متناسب با آن شناسي و معرفت بندي كرد و هستي اند، را تقسيم تاريخ بشر غلبه يافته
شناختي در تاريخ بشر، جـزء        بندي، رويكردهاي گوناگون انسان     بر اساس يك نوع تقسيم    . يافت

شناسـي    شناسي اساطيري، انسان    شناسي فلسفي كلاسيك، انسان     انسان: اند  يكي از اين اقسام بوده    
پارسـانيا،  ( اسـلامي    -شناسـي دينـي     شناسي فلسفي معاصـر، انـسان        پوزيتيويستي، انسان  -علمي
ترين مباني هستند كه نوع معرفت دربارة         شناختي از جمله مهم     بنابراين مباني انسان  ). 36: 1385

گـذارد و صـورت متفـاوتي از آن را ظـاهر       ها، به صورت مستقيم بر علوم اجتماعي اثـر مـي            آن
  . كند مي

  پيشينه پژوهش
كتــاب بيــدي،  تــأليف منــوچهر صــانعي دره) 1384 (جايگــاه انــسان در انديــشة كانــتكتــاب 
  بـا ايـن    ، كتـاب    »مرتـضي روحـاني راوري    «، تـأليف    )1391 (شناسـي در انديـشة كانـت        انسان

، مقالـة   »لـيلا بانـشي   «تأليف  ) 1389( شناسي از ديدگاه استاد مطهري      ريشه بيگانه نباشيم، انسان   
 تـأليف نجـف     شناسـي   شناسي كلامي مطهـري؛ معبـري بـراي سياسـت           انسان پژوهشي   -علمي
) 2013 (شناسـي   مجموعة مقالات دربارة انسان   نيا در آثار فارسي و كتاب         يزايي و رضا عيس     لك

 تأليف فوكو در آثار انگليـسي       شناسي كانت   اي بر انسان    مقدمه و كتاب    2 و جاكوبس  1تأليف كين 

                                                                                          
1. Patrick kain  
2. Brian Jacobs 
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ــسان   ــه در حــوزة ان ــستند ك ــاري ه ــه آث ــد  از جمل ــوآوري . شناســي دو متفكــر وجــود دارن   ن
 متفكر يادشده و بررسـي آثـار آن در علـوم اجتمـاعي              شناسي دو   پژوهش حاضر، مقايسة انسان   

  . است

  شناسي روش
 .اسـت  مـتن  تفـسير  بـر  مبتنـي  و اسنادي روش پژوهش حاضر،  در اطلاعات آوري  جمع روش

» آيـد  هاي غيرمزاحم و غيرواكنشي بـه شـمار مـي           ها يا سنجه    هاي اسنادي در زمرة روش      روش«
ــه اســناد و ). 254: 1389ســاروخاني، ( ــژوهشمراجعــه ب ــدارك در پ ــا در  م ــاريخي ي هــاي ت

هـاي     پديـده  ةهـاي پيـشين دربـار       ها، مطالعة پژوهش    شود كه موضوع آن     هايي انجام مي    پژوهش
 دو روش ايـن  در ).256همـان،   (كنـد     ها اين مراجعه را ايجاب مـي        موجود است يا موضوع آن    

 بـه  رجوع آوري،گرد مرحلة. است تصور قابل داوري و تبيين تحليل، سپس و گردآوري ةمرحل
 رجـوع  يـا  مطهري و كانت   شهيد آثار مجموع، در و شفاهي يا كتبي شامل آثار  اول دست اسناد

 شـامل  را اين دو متفكـر    از پژوهشگران ساير تفسير و شارحان شرح شامل دوم دست اسناد به
 طارتبـا  و مورد استفادة شهيد مطهري و كانـت       مفاهيم متن، تحليل و تفسير مرحلة در. شود  مي

 تفسير اين شناختي  روش فرض  پيش و گيرد  مي قرار شرح و ارزيابي مورد ها  آن نظري هاي  گزاره
 ذهنـي دو متفكـر مـذكور در        معـاني  از سطحي به يابي  دست امكان و متن از رئاليستي درك نيز

 دخالت از گريزي و دارد شناختي  روش هاي  محدوديت البته كه است بررسي مورد آثار محدودة
 قابـل  زيـادي  حـد  تا ها  دخالت هر چند اين   .نيست تحليل امر در مفسر شخصي هاي  طاستنبا و

تـا   مرحلـه  ايـن  در هر حال به. است بيروني ناظر يا منظر پژوهشگر از شناسايي است و كنترل
آراي شهيد مطهـري     به بيرون از دارند، تفسيرگري شأن كه هايي  مقوله شود  حد ممكن سعي مي   

 را مناسـب  تفسيري نظام شوند و  استخراج او انديشة و آثار متن از كهبل نشود، و كانت تحميل  
   .كنند فراهم

 موضوع مورد بررسي پيش از ديدگاه شهيد مطهري ةهايي از متن، رأي كانت دربار   در بخش 
ولي در مواردي با توجه به محتـواي بحـث، تقـدم تبيـين رأي شـهيد مطهـري           . است بيان شده 

است كه احياناً رأي     ند مكاتب فلسفي در طول تاريخ موجب شده       رسيد؛ پيو   ضروري به نظر مي   
كانت در نقد بعضي آراي متقدمين خود به دليل شباهت فلسفي اين آراي متقدم با انديشة شهيد 

  .مطهري به صورت متأخر فهم شود
شـناختي    هاي دو فيلسوف يادشده دربارة مبـاني انـسان           ديدگاه ةدر پژوهش حاضر به مقايس    

اعي در قالب مفاهيم بنيادين در اين باب، ماننـد فطـرت، آزادي، اخـلاق، وجـدان و                  علوم اجتم 
  .پردازيم كمال مي
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  انسان و فطرت 
  شهيد مطهري براي نفس انسان مراتب گوناگوني در نظـر گرفتـه اسـت و بـه صـورت كـلان،                     

  ين دو بعد جسماني و روحاني بشر را از يكديگر تفكيك كرده و براي هـر يـك قائـل بـه قـوان                      
  فطريــات انــسان در حــوزة ادراك و گــرايش، مختــصات . هــاي خاصــي شــده اســت و ســنت

  شـود، ولـي در       انسان از بدو امر با فطريـات ادراكـي متولـد نمـي            . بخشد  اي به روح او مي      ويژه
تمـايلات عـام    . دهند  گيري تصورات در اجتماع، احكام فطري نيز خود را نشان مي            فرايند شكل 

وزي و كشف واقعيت، خير و فضيلت، زيبايي، خلاقيت و ابتكار و در نهايـت               آم  ها به علم    انسان
اي هستند كه اميال اساسي روح انسان را نمايان  شده هاي فطري شناخته عشق و پرستش، گرايش

). 23-20:  ب 1374؛ مطهـري،    114 و   97-74 و   53-47:  ب 1392نـك بـه مطهـري،       (كنند    مي
 در برابـر افكـاري      -واه از جنس ادراكي و خواه گرايـشي        خ -اعتقاد به وجود فطريات در انسان     

 معرفـت، سـاختار     ةگيرد كه با باور به ضرورت اجتماعي، تاريخي و فرهنگي در عرص ـ             قرار مي 
از الزامـات ايـن     . دانـد   علم را تهي از مفاهيم و محتواي ذاتي و ناتوان در مطابقت با واقـع مـي                

شهيد مطهري با اتكا بر مبحـث  .  علمي استناپذيري مكاتب مختلف فكري و     جبرگرايي، قياس 
شـمول   هـاي عـام و جهـان    كند و هم فـرض مؤلفـه   فطرت، هم جايي براي امكان اختيار باز مي   

 يك از اين دو فرض با نفي اثرگذاري عوامل طبيعي  روشن است هيچ . سازد  بشري را ممكن مي   
. ز زنـدگي او همـراه نيـست       هـايي ا    و اجتماعي بر انسان يا انكار وجود تكثرّ فرهنگي در بخش          

هاي فطري و لازم خلقـت انـسان كـه در جوامـع مختلـف                 وجود ادراكات عام در كنار گرايش     
بشري با وجود تمـايلات خـاص فرهنگـي محوشـدني نيـستند، تزاحمـي را ميـان ادراكـات و                    

كند كه ماحصل آن اختيار انسان در مـسير تبعيـت             شمول و فرهنگي ايجاد مي      هاي جهان   گرايش
-121 و   114:  ب 1392؛  41-38 و   103-88: 1375نك بـه مطهـري،      (يكي از اين دو است      از  

132 .(  
البته ظاهراً اقتضائات خاص فرهنگي نيز در تزاحم ذاتي درون انسان ريشه دارنـد؛ بـه ايـن                  
معنا كه تزاحم اميال بشر، در آغاز متناسب با الزامات مراتـب گونـاگون نفـس انـساني اسـت و           

ها را با محوريت همان نـوع         ها، فرهنگ آن    مختلف انساني به هر يك از گرايش       جوامع    اولويت
اي را ذكر كرد  توان براي هر يك از جوامع، صفت مشخصّه      از اين رو، معمولاً مي    . دهد  شكل مي 

  .است كه در آن جامعه نسبت به ساير صفات اولويت يافته
هـا    عمول در جوامع علت انحراف    طور م    جالب اين است كه به اعتقاد شهيد مطهري، به         ةنكت

ها، غلبه و رشد نامتعادل يك فضيلت اخلاقي بـه نـسبت غفلـت از سـاير فـضايل                     و ناهنجاري 
شـود    هاي فطري موجب مي     بر اساس اين نگاه، رغبت عمومي مردم به حقايق و خصلت          . است
نـد و آن را  ها در مواجهه با غلبة مطلق باطل و سيطرة عريان آن بر حق، باطـل را پـس زن        كه آن 

هاي فطري در انسان، بر تمايل بـه          مبناي ديدگاه فوق اين است كه اساساً ميل به خوبي         . نپذيرند
شر و بدي غلبه دارد و باطل نيز همواره با تلبس و تظاهر بـه حـق و ايجـاد شـبهه، موفـق بـه                          
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قـع  در وا). 45-32:  الف1382؛ 33:  الف1392نك به مطهري، (است  پيشبرد اهداف خود شده  
آنچـه او را بـه      . توان استنباط كرد كه به صورت اساسي، تمايل به شر در انسان وجود ندارد               مي

هـاي مرتبـة عـالي و         كشاند، ظهور نيازهاي مراتب ديگر نفس در جايگاه گـرايش           سمت شر مي  
هـاي   اين قلب و ايجاد شبهه، آن نيازهـا را بـا خـصلت نامتنـاهي حقيقـت     . مجرد وجود اوست 

ايـن مـسئله، فـساد و شـري بـه وجـود             . كنـد   ها را با همين اقتضا تأمين مي         آن فطري تركيب و  
در . دهـد   تر از حيوانات قرار مي      آورد كه فقط در نوع انسان قابل مشاهده است و او را پست              مي

وجوي ارضاي نيـاز فطـري        واقع، در اين وضعيت، انسان با تأمين نياز مادي و طبيعي در جست            
  .كند  امر در او سردرگمي ايجاد ميخود است و اساساً همين

يابي بـه اهـداف دنيـوي،     بر اساس نگاه شهيد مطهري، نارضايتي مستمر انسان پس از دست  
يابي و طلب مطلـوب       ناشي از همين عدم اصالت نيازهاي مادي در وجود او و خطا در مصداق             

  ).256-252 و 117-114:  ب1392مطهري، (اصالي با خصلت عدم تناهي است 
   جهل انسان به استحالة حقايق فطـري بـا اميـال مـادي موجـب تبعيـت او از نيازهـاي                      اگر

   بخشيدن و تلاش براي ايجـاد علـم، امكـان بازگـشت بـه سـمت فطريـات           مادي باشد، آگاهي  
  باشـند، ظـاهراً      هـايي دچـار مـسخ شـده           هاي فطري در انـسان      اما اگر گرايش  . كند  را فراهم مي  

  بـه ويـژه هنگـامي    . قويت تعقّل در اين افراد وجـود نخواهـد داشـت   راهي براي انتقال علم و ت     
يابي به علم ماننـد تبعيـت از گمـان، پيـروي از سـنت گذشـتگان،              كه موانع رشد تعقّل و دست     

هاي اجتماعي، شـتابزدگي، ضـعف در نقـد كـلام و              تسليم در برابر اكثريت، وابستگي به عادت      
اي كـه   جامعـه ). 55-42: 1368مطهري، (باشد   نشده   پيروي از هواي نفس نيز در اين افراد رفع        

هاي فطري را حفظ كند،       هاي تعقّلي و ادراكي و نيز جهت اساسي گرايش           توانمندي  بتواند بنيان 
هـا را بـه آن سـمت          تواند حكومـت حـق را تثبيـت و انـسان            با وجود جولان ظاهري باطل مي     

  .راهنمايي كند
هاي طبعـي بـشر و تأكيـد بـر ذات واحـد               قاد به آمادگي  در وهلة اول ظاهراً كانت نيز با اعت       

ولي نوع تفسير او از ايـن  . انساني، به تأثيرپذيري تاريخ و جامعه از اين قواي انساني توجه دارد   
تـر    چه منطبق با تصور اوليه است، بـسيار بـيش           گيري انسان را از آن      امور، نقش جامعه در شكل    

شـود    ان چيزي است كـه بـا تعلـيم و تربيـت سـاخته مـي               به اعتقاد او انسان فقط هم     . نمايد  مي
)wood, 2003: 41 (هاي طبعي، جز آمادگي حيوان  و حتي تفسير تربيتي كه دربارة انواع آمادگي
دهد، امكان چنين برداشتي را       بودن كه مربوط به اشتراك انسان و ساير حيوانات است، ارائه مي             

ايلات متضاد مقابل و نياز به خـرد در پـرورش برخـي             به ويژه اينكه او تم    . كند  بيشتر فراهم مي  
گيرد كه نياز بـه تربيـت را در ايـن زمينـه               هاي پيشيني را نيز در وجود انسان در نظر مي           آمادگي

بنابراين بر خلاف حيوانات كـه      ). 81-78: 1390زاده،    نك به روحاني و طالب    (دهد    افزايش مي 
ت، در مورد انسان مهار خرد و تعلـيم و تربيـت            هدايت غريزي براي اعمال و بقايشان كافي اس       

خصوص كه بنا بـه اعتقـاد    به. كند ناپذير مي  ها، وابستگي او را به جامعه اجتناب        در مورد آمادگي  
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هـا    هـاي انـسان و عـدم ظهـور آن           ماندن بخشي از ظرفيت     كانت، با تربيت ناقص، امكان پنهان       
امكان تربيت او را داشتند، شـناخت ابعـاد         شود و در صورتي كه موجوداتي فرابشري          فراهم مي 

در نتيجه حتي اگر در انسان استعدادهاي پنهاني نيز وجود . شد پنهان و عظيم انسان نيز ميسر مي
باشد، اين قوا فقط در فرايند تعليم و تربيت امكان ظهور و اثرگذاري دارند، در غير ايـن                    داشته  

  ). 474 و 473: 1388اميد، (صورت، شناخت و بروزشان ممكن نيست  

  آزادي يا بندگي: معيار انسانيت
هاي انـساني اسـت كـه در          فطريات شهيد مطهري در واقع تفسير شهيد مطهري از همان ارزش          

عموم مكاتب فكـري، بـراي   . است مكاتب مختلف و با تفاسير گوناگون مورد توجه قرار گرفته         
بـه نـام انـسانيت را بـه رسـميت           انـد و امـري        انسان وجهي متفاوت از سـاير جانـداران قائـل         

كانت نيز در چـارچوب  . گيرند نحوي نوعي تقدس را براي آن در نظر مي شناسند، هر يك به   مي
عقل عملي، براي انسان به عنوان موجودي عاقل، قانون اخلاقي در نظر گرفته و ابتناي آن را بر                  

تلاش مهم كانت در حـوزة      . اختيار و آزادي او به عنوان ارزش وجودي متفاوت قرار داده است           
صـورتي   بـه ) Sullivan, 1994: 29-30(عقل عملي اين است كه قانون اخلاق و امر مطلق آن را 

هـاي    صـورت . داند، تأمين شود    تنظيم كند كه خودمختاري اراده، كه انسانيت انسان را به آن مي           
  ن در تبعيـت از  انـد كـه بـه آزادي انـسا     اي مطـرح شـده   گوناگون بيان امر مطلق همگي به گونه 

اعتقاد كانت به لزوم تبديل قاعدة رفتار انسان به قانون عام در واقع             . اصول اخلاقي آسيب نزنند   
هاي اخلاقي و الزام پيروي اراده از ايـن شـرايط شـكل            براي حذف اثرگذاري شرايط بر تصميم     

لاق نيـز بـا      غايت و نه وسيله در قـانون اخ ـ        ةضرورت در نظرگرفتن انسان به مثاب     . است گرفته
كانت با در نظر گرفتن انسان به عنـوان         . است رعايت همين اقتضا در ديدگاه كانت مطرح شده       

گذاران عرصة ملكوت غايات نيز بنا دارد همين شأن غلبة بشر بر وضع اخلاقي را                 يكي از قانون  
؛ 117-115: 1383اسـكروتن،   (حفظ كنـد و بـا روش خـود، اصـالت آزادي او را تـأمين كنـد                   

ــال ــورنر، 45: 1380يوان، س ــپرس، 300 و 299: 1380؛ ك ــستون، 176: 1390؛ ياس : 1388؛ كاپل
6/326-328.(  

در اينجا ظاهراً كانت فرض آزادي تكويني براي انسان را به ضرورت فرض آزادي تشريعي               
ناپـذير بـراي       بنيـاني اجتنـاب    ةاو تصديق اختيار را به مثاب     . است  تسرّي داده   ) آييني و تجويزي  (

  كردن صفت اخلاقي به فعـل انـسان در نظـر گرفتـه              قاد به زندگي اخلاقي و امكان منسوب      اعت
هـاي    است؛ اما از همين ايمان عملي به عينيت اختيار، پلي به تجـويز آن در تعيـين نـوع كـنش                    

  در واقع او در اين موضع، اختيار و آزادي را در دو معناي متمايز به كار بـرده                 . است انساني زده 
 و  - چـه خيـر و چـه شـر         -ادي نوع اول بيانگر استقلال انسان در تعيين افعـال خـود             آز. است

در حالي كه آزادي نوع دوم، ارزشي انساني را         . ها است   مسئوليت او در قبال انتخاب و نتايج آن       
گيرد كه بنا به اهميت حفظ منزلـت و كرامـت نـوع انـسان، او را برتـر و مـستقل از               در نظر مي  
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تـر از   تر و ضـعيف  دهد كه به لحاظ رتبة وجودي پست    تأثيرگذاري قرار مي   موجودات و عوامل  
مطهـري،  (» آزادي معنـوي  «اين معنا دقيقاً آن چيزي است كـه شـهيد مطهـري آن را               . او هستند 

البتـه  ). 56 و   55: 1380سـاليوان،   (و كانت آن را آزادي دروني ناميده است         ) 26-24:  ب 1374
وي با اتكا بر مطلـق آزادي تكـويني         . است  ن شيوه تعريف نكرده     كانت آزادي نوع دوم را به اي      

گيـرد، امـا ظـاهراً تقريـر      انسان، آزادي عمل او از هر نوع اثرگذاري علت خارجي را نتيجه مـي   
شـهيد  . اسـت  تر اين امر، همان است كه در بحث آزادي معنوي شهيد مطهري بيـان شـده                 دقيق

د انسان در نظر گرفته است و با وجود قوانين و سنن و             مطهري اختيار تكويني را براي تمام افرا      
ها ذيل هر يك از سلسلة علل معتقد است انتخاب يكـي از ايـن                 مجبور بودن انسان در برابر آن     

توانند   اين سلسلة علل نيز مي    . عهدة خود وي و مبتني بر اختيار و مسئوليت اوست           ها بر     سلسله
تـوان    به همـين دليـل مـي      ). 70-56:  د 1374مطهري،  (متشكل از عوامل مادي يا معنوي باشند        

ها است، در برابـر اسـارت مـذموم اختيـاري قـرار               گفت آزادي معنوي كه مختص برخي انسان      
هـا و افعـال    شهيد مطهري نيز اراده را بازوي اجرايي عقل دانسته و تأثيرپذيري تصميم          . گيرد  مي

هـا   اميال و عوامل دانسته كه اراده در اتّخاذ آنانسان از اميال مادي را، اسارت انسان در اين نوع     
اي ديگـر تعريـف كـرده اسـت           ولي محدودة اين آزادي معنوي را به شـيوه        . است نقش نداشته 

  ). 44-32 و 27: 1384مطهري، (
شايد بتوان گفت كه مبحث آزادي تكويني و تشريعي نسبتي نيز با عنوان بندگي تكـويني و                 

اير موجـودات، مخلـوق خداونـد اسـت و از همـين رو، در هـر                 انسان مانند س ـ  . تشريعي دارد 
ولي جز اين نوع بندگي عام، عبوديت خاص نيز وجود دارد           . شود  شرايطي بندة او محسوب مي    

بـر اسـاس ديـدگاه شـهيد        . اي ويژه است و درجاتي از آن، ارزشي خاص انسان است            كه مرتبه 
توان گفت عشق و پرستش خداونـد،         ياوست و م  » درد خدا داشتن  «مطهري، انسانيت انسان به     

؛ 76-59:  الـف  1392نك به مطهـري،     (شود    ترين حقيقت و گرايش فطري او محسوب مي         مهم
ولي نكتة جالب اين است كه در واقع عبوديت منجر بـه            ). 11:  ب 1374؛  256-252:  ب 1392

-45: 1384مطهـري،  (شود  دستيابي به مقام ربوبي و آزادي معنوي انسان از اسارت شهوات مي   
گـاه،    در حكمت متعاليه اثبات كرده است كه هيچ       » فقر وجودي معلول  «او با اتكّا به بحث      ). 60

وجود خداوند از وجود مخلوقاتش منفك نيست و در نتيجه خود متمايزي از خود انـسان پيـدا     
ة اينكه عشق و غايت انتخاب و زندگي انسان خدا باشـد، در واقـع تعلـّق او بـه مرتب ـ                   . كند  نمي

كمال وجودي خويش است و اگر اين تعلّق و وابستگي بـه ايـن مرحلـه نباشـد، انـسان دچـار             
شـهيد مطهـري در   . اسـت  شود؛ زيرا منقطع و بيگانه از كمال خويش شـده       مي» ازخودبيگانگي«

ها در اين زمينه، به انتقـاد از ديـدگاهي پرداختـه كـه تعلـق بـه                    بررسي آراي اگزيستانسياليست  
ي آزادي انسان دانسته است، نقدي كه در خصوص آراي كانت در اين زمينه نيز               خداوند را مناف  
بـر اسـاس    ). 308-292:  الف 1392؛ مطهري،   230-222: 1392نك به عبوديت،    (كارآمد است   

توان گفت شهيد مطهري اتّخاذ هر نوع غايت غيـر            اين ديدگاه و در مقايسه با ديدگاه كانت، مي        
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 را منافي آزادي    - در معناي موصوف خير و شر بودن       - و اخلاقي  از خداوند براي فعل اختياري    
  . انسان دانسته است

كانت مسير تحقق آزادي دروني و وقوع فعل اخلاقي را با اتكا بر ضرورت پذيرش وجـود                 
از آنجايي كه بـا پـذيرش اختيـار و آزادي بـشر،             . مورد توجه قرار داده است    » اختيار استعلايي «

شود، كانـت بـا توسـل بـه            جز خود انسان در حيطة اختيار او نفي مي         تأثير جبري هر موجودي   
منـدي هـر      كنندة انسانيت را نيز در آزادي مطلـق او از قيـد غايـت               همين موضوع، ارزش تعيين   

اما با نگاه شهيد مطهري، انسان نـه از جنبـة وجـودي             . موجود ديگري جز خود او دانسته است      
توانـد    شود و نه به لحاظ اخلاقي و ارزشـي مـي            وند مي دچار وانهادگي و انفكاك از وجود خدا      
  . كنندة آزادي خود در نظر بگيرد غايتي جز او را به عنوان غايت تأمين

  انسان و اخلاق
توان گفت بر خلاف عقيـدة كانـت،          با توجه به مطالب فوق، بر اساس ديدگاه شهيد مطهري مي          

 ابعاد زندگي بـشر را      ةي جامع براي هم   يابي به اصول اخلاق     عقل انسان كفايت لازم براي دست     
ندارد و انگيزه و غايت انسانيت با تفسير وي، شوق لازم براي عمل به قانون اخـلاق را فـراهم                    

هـاي   هـاي ايمـاني و اخلاقـي بـا پـشتوانه      از آنجايي كه از ديدگاه شهيد مطهري گزاره     . كند  نمي
جهان، الزامات زندگي اجتماعي،    معرفتي همراهند، عجز معرفتي انسان در شناخت جامع خود،          

كـه همگـي بـر كيفيـت صـدور و       -زندگي پس از مرگ، خصوصيت سعادت نوع بشر و غيره          
 موجـب نـاتواني انـسان در شـناخت دقيـق، جـامع و               -هاي اخلاقـي اثرگذارنـد      محتواي گزاره 

دهي به يك نظام اخلاق جامع و مانع به صورت مـستقل و               هاي اخلاقي و شكل     ذومراتب گزاره 
نداي . يابي به كليات فضايل اخلاقي است       ظاهراً حداكثر توان انسان در دست     . شود  خودبنياد مي 

بـا توجـه   . ها و افعال اخلاقي مؤثر باشد     تواند در شناخت و كنترل قضاوت       وجدان، تا حدي مي   
 ةالطرفيني دربـار     جدلي ةبه ديدگاه شهيد مطهري در مواقع حساس و پيچيده، آنقدر امكان توجي           

-53:  ج 1374مطهـري،   (رود    اهاي اخلاقي وجود دارد كه از توان عقل و وجدان فراتر مي           معم
57.(  

توان گفت انگيزة احترام به قانون و نگاه غايي به انـسان، محـركّ لازم و كـافي را بـراي       مي
شود   وابستگي فطري انسان به عشق و محبت موجب مي        . كند  عمل به قانون اخلاقي فراهم نمي     

به همين دليل ايمان، به     . شوند  هايي باشند كه با زمينة اين امور انجام مي           اعمال، آن  ترين  كه قوي 
اي كه در نگاه شهيد مطهري، شامل عناصر عشق، اقناع، گرايش، تـسليم و خـضوع                  عنوان مؤلفه   

 تـا   133:  الـف  1392مطهـري،   (است، قادر به ايجاد بيشترين تحريك براي انجام افعـال اسـت             
140.(  

كـم   گرايي در انجام افعال اخلاقي و نسبت منفي او با اميال يـا دسـت           انت بر وظيفه   تأكيد ك 
هاي او با شـهيد مطهـري در حـوزة اخـلاق      ها، از تفاوت اي از آن توجهي تحليلي او به دسته      بي
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هر چند ظاهراً كانت قائل به تمايل طبيعي انسان به خير نيز هست، ولي در جريان تاريخ                 . است
داند؛ گرچـه بـا حاكميـت اصـول عقـل عملـي در            امعه، غلبة اميال را با شر مي      گيري ج   و شكل 

با اين وصف   . زندگي اخلاقي، تاريخ باز هم به سمت تشكيل جامعة اخلاقي پيش خواهد رفت            
 تبييني مناسبي در ايجاد نسبت ميـان تمايـل و اخـلاق وجـود               هگا  از تمايل به خير، باز هم تكيه      

  ). 38و  37: 1380ساليوان، (ندارد 
  . هاي ضروري هـر فعـل اختيـاري دانـسته اسـت             شهيد مطهري، ميل و گرايش را از مقدمه       

  به اعتقاد وي براي انسان، مؤلفة عقل و ارزيـابي نيـز در مرحلـة پـس از ميـل و پـيش از اراده،                   
از آنجايي كه تبعيت از اميال شهواني و مادي، مخالفت بـا حكـم              . ورود يافته و تأثيرگذار است    

  شـود كـه      است، اسارت اين نوع تمايلات در برابري آزادي عقل بروز يافتـه موجـب مـي               عقل  
ــد    هــاي  از ســوي ديگــر، گــرايش. اراده در معنــاي تجــويزي آن و آزادي معنــوي تحقــق نياب

والا و كشش فطري انسان به امور مقدس، از مقدمات لازم براي اعمال نفـوذ عقـل در مرحلـة                    
  هـا كـه فطـري اسـت و از وابـستگي زمـاني                اين نـوع تمايـل    سازي    بعدي است و بدون مقدمه    

  توانـد در ارزيـابي خـود متناسـب بـا             و مكاني و تأثيرگذاري شرايط نيز مبراّ است، عقـل نمـي           
ادعــاي ). 177-169 و 187 و 2/186:  ه1374مطهــري، (ســازي كنــد  قــانون اخلاقــي تــصميم

كاپلـستون،  (دانـد     تجويز و حكـم نمـي     كاپلستون در اين باره كه كانت اساساً عاطفه را مشمول           
ها را پررنگ     تواند در همين زمينه، اختلاف      از جمله ادعاهايي است كه مي     ) 6/324-326: 1388
طـور مـستقيم      شهيد مطهري ملكات اخلاقي و ادراكات و تمايلات انسان را هر چنـد بـه                . كند

تقيم و تـدريجي قـادر بـه        داند، ولي معتقد است كه انسان به نحوي غيرمس          تحت اختيار او نمي   
هاي اخلاقي نيز در      از اين رو، تغيير ملكات و تمايل      . اثرگذاري و ايجاد تغيير در اين امور است       

 و  187 و   2/186:  ه 1374مطهـري،   (فرايند اصلاح اخلاقي از اهميت بسياري برخوردار اسـت          
169-177 .(  

زاده،  نقيـب (كنـد   ي مطـرح مـي  شايد بتوان گفت آنچه كانت با عنوان احترام به قانون اخلاق        
 رعايـت قـانون     ةهمان نياز به قداستي است كه در بيان شهيد مطهـري نيـز دربـار              ) 300: 1367

اند و بر اسـاس       اي متعالي قائل    ها براي فضايل اخلاقي تقدس و مرتبه        انسان. اخلاق وجود دارد  
 شهيد مطهري اوج قداسـت،      به اعتقاد . كنند  انگاري به التزام به قانون اخلاق مبادرت مي         قدسيت

خداوند است و از اين رو، بهترين انگيزه در اصلاح خود و اعمـال، ايمـان بـه خداونـد اسـت                      
بـودن احكـام اخلاقـي را         جا كه تصور فرمان الهي        حتي كانت آن  ). 113 تا   93: 1384مطهري،  (

ة دين در پيروي    براي تقويت عزم اخلاقي مفيد دانسته، نشان داده است كه به اثرگذاري مقتدران            
به اعتقاد شهيد مطهـري،     ). 268 و   267: 1379محمدرضايي،  (از دستورهاي اخلاقي توجه دارد      

اسـت و اوج ايـن      » غيردوسـتي «و  » ازخودگذشـتگي «ها،    اساس دستورهاي اخلاقي و محور آن     
ا ه  يابد و امكان ظهور ملكات اخلاقي و افعال مبتني بر آن            حالت، در نسبت با خداوند تحقق مي      

هاي خاص و      ويژه در موقعيت    انسانيت انگيزة كافي براي ازخودگذشتگي را به      . كند  را ايجاد مي  
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دغدغة حفظ آزادي انـسان در تـدوين قـانون اخـلاق اگـر در عمـل بـا                   . كند  حياتي ايجاد نمي  
شرايطي همراه شود كه فرد احساس كند در معرض ظلم و منع آزادي اجتماعي است، موجـب                 

ابهامي به نام انـسانيت اولويـت چنـداني بـراي ازخودگذشـتگي ايجـاد شـود و                  شود كه با      نمي
همة اين امـور در كنـار هـم         . هاي مبتني بر تأمين منفعت شخصي تحقق نيابد         تفسيرها و توجيه  

شود كه محوريت خدا و دين در قانون و زندگي اخلاقـي انـسان، بـه جـاي تـأمين                      موجب مي 
 برابر اميال متعدد و متنوعي شود كه مـانع حركـت او در              آزادي او منجر به اسارت و بندگي در       

  . برند مسير كمال است و او را در جهت ضعف و نقصان پيش مي

  جايگاه عقل در قانون اخلاق. 1. 4. 4
توانـد    مندي انسان براي خودش در ديدگاه كانـت، مـي           محوريت عقل در تأمين آزادي و غايت      
انـسان  .  بـودن وجـود زيـر سـؤال ببـرد        انـسان و غايـت    ادعاي او را در زمينة استقلال اخلاقي        

مفروض او به عنوان غايت فعل اخلاقي، انساني مستقل با وجود غيرتبعـي اسـت كـه در عـين                    
از ايـن رو، شـارحان كانـت، بـر          . پردازد  كند، به وضع آن مي      حال كه قانون اخلاقي را درك مي      

بخـش عقـل      ايسه با شأن تعـين    بخش عقل عملي نسبت به موضوعات خود، در مق          شأن واقعيت 
؛ اسـكروتن،   322 تـا    6/317: 1388كاپلـستون،   (اند    نظري در ارتباط با موضوعاتش تأكيد كرده      

1383 :106 .(  
كارآمـد  » ارزش«ها در زمينـة مـسئلة         در اين مرحله، نقد شهيد مطهري به اگزيستانسياليست       

خيرهـاي  « يـك بيـان در دسـتة         اند كـه بـا      هاي انساني و اخلاقي، معنوياتي واقعي       ارزش. است
انسان در حوزة امور غيرمادي جـز     . گيرند و لازمة تكامل وجودي انسان هستند        قرار مي » معقول

و نيز وضع قراردادها قادر به خلق نيست و در ارتباط با اشياي مادي نيـز                » اعتباريات«در حيطة   
گـاه     مخلـوق اوسـت، هـيچ      تـر از خـود انـسان و         چه پايين   آن. فقط قادر به تبديل و تغيير است      

تواند هدف او قرار گيرد؛ زيرا هـدف همـواره امـري والاتـر از موجـودي اسـت كـه آن را             نمي
آنچه مخلوق و در دسترس    . شود  بودن، غايت افعال او مي      نيافتني  است و به سبب دست     برگزيده

يـابي   دسـت هايش باشد كه بايد براي  تواند هدف او و جزء نداشته خود انسان است، چگونه مي 
ابهامي كه بـا ايـن نـوع        ). 233:  الف 1392؛  154 -146:  ب 1392مطهري،  ! (به آن تلاش كند؟   

تفسير از انسانيت همراه است، قابل اتّكا بودن اين مفهوم را در التزام بـه افعـال اخلاقـي دچـار                     
ن هـا، فيلـسوفا     شايد پيگيري همين منطقِ لزوم خلاقيت انـسان در ايجـاد ارزش           . كند  خدشه مي 

هـاي اخلاقـي و بـسترهاي معرفتـي           نوكانتي را متمايل به برداشت وضعي و قراردادي از ارزش         
هاي مربوط به انـسانيت   مرتبط با اين شأن انسان در نگاه كانت كرد؛ زيرا بديهي است كه ارزش      

ها نيز پاسـخگوي نقـد شـهيد          عام، مخلوق انسان و تابع او نيستند؛ هر چند اين راهكار نوكانتي           
ي به اين شيوة طرح مـسئلة ارزش در علـوم انـساني نيـست و از ويژگـي همـان اشـكال           مطهر
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توانند غايـت تـلاش و     شوند، نمي   هايي كه به دست خود انسان خلق مي         ارزش. برخوردار است 
  . تعهد اخلاقي او قرار گيرند

يـر  شدني هستند كه انسان به ميل و ارادة خود قادر به تغي             هاي اخلاقي حقايقي كشف     ارزش
الـسويه   الامر قانون اخلاق نسبت به وجود يا عدم وجود انسان، خصلت علـي        نفس. ها نيست   آن

الامري دارد و هر چند هستيِ اقسامي از آن ممكن است وابـسته        اساساً علم، وجودي نفس   . دارد
به وجود انسان باشد، ولي محتواي آن مستقل از او است و براي بشر فقط امكان شناسايي ايـن                   

جانبـة    شأن غيرمستقل علم و وابستگي همه     . ا و در نتيجه تعيين صدق و كذب وجود دارد         محتو
كند؛ زيـرا بـراي تعيـين آن هـيچ نـوع        معنا مي   آن به انسان، اساساً سخن از صدق و كذب را بي          

البته ظاهراً كانت در حوزة نقد عقل       . ازاي عيني مستقل از خلاقيت او وجود نخواهد داشت          مابه
؛ امـا در واقـع   )106: 1383اسـكروتن،  (طة اخـلاق، داعيـة صـدق و كـذب نـدارد        عملي و حي    

شناخت بايد و نبايد اخلاقي هم نوعي علم است و ورود به حيطة صدق و كـذب را ضـروري                    
چنان كه مثلاً در اعتقاد عملي به ضرورت وجود سعادت نومني در مباحث اخلاقـي،                 آن. كند  مي

از ). 345 تـا    6/342: 1388كاپلـستون،   (است   تلقي شده فرض سعادت از نوع پديداري، كاذب       
گيرنـد و     توان گفت قضاياي اخلاقي كانت، همگي موصوف صادق و كاذب قرار مي             اين رو مي  

چنـان كـه بـسياري از مباحـث كانـت در              آن. كند  ها را در حيطة معرفت داخل مي        اين مسئله آن  
ضي مـوارد، از پـشتوانة اثبـاتي         معرفتـي دارد و فقـط در بع ـ        ةحوزة نقد عقـل عملـي نيـز وج ـ        

كنـد، بلكـه    اين مسئله، اين قضايا را از حوزة معرفت خـارج نمـي    . مستحكمي برخوردار نيست  
دهد و با انتقال آن به حوزة ايمان، ايمـاني بـدون پـشتوانة                ها را كاهش مي     فقط اعتبار علمي آن   

همين ايمان بدون معرفت است كه به اعتقاد شهيد مطهري امكـان            . دكن  معرفتي محكم ايجاد مي   
  . كند رواج خرافه و وهم را فراهم مي

شناسي اين امور خلط      شناسي امور اخلاقي و معرفت      ظاهراً در بحث كانت، ميان مقام هستي      
هـاي اخلاقـي بپـردازد، بـا          اينكه انسان به كسب معرفت در حوزة واقعيت       . است صورت گرفته 

  . كه خود را خالق اين امور تلّقي نمايد، دو بعد كاملاً متفاوت استاين
  اساساً يكي از انتقادهايي كه شـهيد مطهـري بـه صـورت مـستقيم بـه كانـت مطـرح كـرده            

تفسير نيكي ارادة نيك، در عمل به وظيفه،        . است، گسست نظام اخلاقي او از خير بالذات است        
شـود،    مستقل از موضع انسان نيـك محـسوب مـي         چه    بدون تلاش براي شناخت و عمل به آن       

بـه اعتقـاد شـهيد      . بـرد   شناختي را از بين مي      پيوند ماهيت فلسفة اخلاق كانت با تأملات هستي       
خـصوص كـه نظـام     بـه . است و نه به مـراد  مطهري كانت در واقع خوبي را به اراده نسبت داده   

 دارد و رابطـة واقعـي بـا         هـا را    اخلاقي كانت خصلت نامشروط و بدون درنظرگيري مـصلحت        
گونه الزامات فلسفة     اين). 264 - 261: 1392احمدي،  (كند    هاي خارجي را نيز قطع مي       مصداق

محوري را در افكار او در برابر محوريت هر چيز ديگر از جملـه واقعيـت                  كانت است كه انسان   
  .   دهد قرار مي
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ول اخلاقي واقعيتي مـستقل از      به هر حال بر اساس ديدگاه شهيد مطهري، منشأ قانون و اص           
هاي معنوي و خيرهاي معقول وابسته به آن هـستند،            اين واقعيت معقول كه ارزش    . انسان است 

گذارد، در مطالعه و فهم زيـست فـردي و اجتمـاعي بـشر،                با آثار عيني كه بر زندگي انسان مي       
عبـارت ديگـر،    بـه   . كنـد   محقق را نيازمند شناخت خود و قوانين و سنن مربوط به خويش مـي             

هاي معنوي در انـسان و ارتبـاط ايـن دو             وجود ساحت مجرد در جهان هستي و وجود واقعيت        
ساحت وجودي با يكديگر و حركت تكاملي بشر در راستاي آن، غفلت از اين بعد در مطالعات 

  .كند ها مي انساني و اجتماعي را منشأ بروز بسياري از خطاها و نقصان

  ابعاد وجودي انسان
 حوزه انـسان، نـسبت ايـن        ةهاي مهم ديدگاه شهيد مطهري و كانت دربار         اً يكي از تفاوت   اساس

به اعتقاد شهيد مطهري، اعتقاد بـه وجـود         . ها است   شناختي مورد قبول آن     حوزه با مسائل هستي   
هـاي    كم پس از افـول سـيطرة ديـدگاه          امور معنوي در انسان كه در نظرگاه عموم مكاتب دست         

اسـت، در صـورتي قابليـت تبيـين و فهـم را دارد كـه پيونـد                   ا پذيرفته شده  گر  فيزيكي و مادي  
شناختي آن با ساحت معنوي عالمَ و پذيرش وجود مـستقل ايـن بعـد و قـوانين و سـنن                       هستي

هـاي موجـود در درون    صـورت، تفـسيري نـاقص از ارزش       در غير اين  . خاص آن پذيرفته شود   
هاي حاكم بـر      سو تقليل مادي معاني و ارزش       از يك   . آيد  ها پديد مي    انسان و ابعاد و كيفيت آن     

 اسـت و از سـوي ديگـر، گسـست ايـن معـاني از مبـاني                   انسان عجز تبييني خود را نشان داده      
تـصور  . ها نخواهد داشت    اي جز سردرگمي در فهم منطق عمل و تأثير آن           شناختي، نتيجه   هستي

سان يا فرهنـگ او، امكـان تبيـين ذاتـي           ها از بعد شكل و محتوا به ان         وابستگي مطلق اين ارزش   
  . برد خصوصيات، آثار، ابعاد و سنن اين معاني را از بين مي

شويم كـه علـوم اجتمـاعي برآمـده از مبـاني              با توجه به اين مطلب به اين مهم رهنمون مي         
جـايي كـه    از آن. تواند پيش برود    صورت منطقي جز در مسير پوزيتيويسم نمي        فلسفي كانت، به    

شناسـي    شناسي ممكن بوده و امكان انسان       شناسي تجربي يگانه انسان     اس آراي وي، انسان   بر اس 
، بررســي ابعــاد )29 - 25: 1390؛ ســعادتي، 23: 1384صــانعي، (الامــري منتفــي اســت  نفــس

غيرتجربي انسان و تأثير آن بر زندگي اجتماعي و پيرو آن در علوم اجتمـاعي از اعتبـار علمـي                    
ين ديدگاه، نفس انسان، ابعاد، مسير و اختيار او همگي غيرقابل شناخت و   در ا . برخوردار نيست 

يـابي بـه آن را        شوند و حداكثر چيزي كه عقل نظري در اين زمينه امكـان دسـت               فهم عنوان مي  
بر همـين اسـاس، بـه لحـاظ عملـي      . دارد، اين است كه فرض اين امور، مستلزم تناقض نيست   

 باور داشت كه مـورد نيـاز و كـاربرد عقـل عملـي اسـت؛ امـا        توان به ابعادي از اين عناوين   مي
در نتيجه در نسبت با نيازمندي عملي به بخـشي از           . ها را به لحاظ نظري اثبات كرد        توان آن   نمي

روشن است كه در چارچوب علم،      . ها ايمان عملي و اخلاقي داشت       توان به آن    ها، مي   اين نومن 
.  است و متعلّقات ايمان در ايـن حـوزه جـايي نـدارد             فقط مسائل علمي و شناختي قابل مطالعه      
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بنابراين هر گونه داعية غيرتجربي دربارة انسان، خارج از محدودة تـوان عقـل و علـم اسـت و                    
. گونه ارزش معرفتي ندارد      است كه هيچ   1»انسانيات« اموري از اين جنس، بحث از        ةسخن دربار 

انسان باشد و پا را از حيطه تجربه فراتـر گذاشـته            اي ناظر به بعد غيرتجربي        در نتيجه اگر گزاره   
اي از    زيـرا چنـين گـزاره     . تواند به مثابه معنا براي علوم اجتماعي مطرح شـود           باشد، اساساً نمي  

اي    مبناي علـم، هـيچ پـشتوانه       ةافتد و طرح آن به مثاب        شناخت خارج مي   ةديدگاه كانت از حيط   
شناسي پراگماتيك خود براي شناخت انسان،        سانچنان كه كانت نيز در حوزة ان      . نخواهد داشت 

ها و تلاش براي رفع مشكلات آن را مورد توجه دارد و              هاي تجربي و بررسي محدوديت      روش
  .داند شناسي معتبر را در چارچوب همين وابستگي تجربي مي انسان

از سوي ديگر، وسعت دامنة علم از ديدگاه شهيد مطهـري در حـوزة ماديـات و مجـردات                   
شود كـه در مطالعـة زنـدگي اجتمـاعي انـسان نيـز امكـان كـسب دانـش در زمينـة                         ب مي موج

در ). 195 و   5/194 و   94 تـا    1/91: ه1374مطهـري،   (هاي مادي و معنوي ممكن باشد         واقعيت
كنـد، در علـوم       همان فرايندي كه علم قطعي يقيني را در موضـوعات سـاير علـوم ممكـن مـي                 

با اين نگاه، سر و كار علوم انساني و اجتماعي نيز           . شود  ر مي اجتماعي نيز به نتيجة يكساني منج     
نكتة مهم ديگر اين اسـت كـه در         . ها يا امور مرتبط با واقعيت و تحت تأثير آن است            با واقعيت 

هـايي دارد كـه بـا         نظام فلسفي حاكم بر افكار شهيد مطهري، وجود و واقعيت احكـام و قـانون              
 اجتماعي، اين عناوين نيز ذيل آن احكام و قوانين قـرار        اعتقاد به جنس واقعي موضوعات علوم     

  .گيرند مي

  كمال و سعادت : انسان
اي فلسفة اخلاق و نقد عقل عملي كانت، قضاياي مربوط به ايـن حـوزه                 با توجه به وجه گزاره    

اگرچـه  . گيرنـد   نيز مانند ساير قضايا در معرض اعتبارسنجي و دايرمدار صدق و كذب قرار مي             
عاي كانت هيچ نوع تصور ارزش معرفتي نظري در ارتباط با اين قضايا ممكـن نيـست،                 بنا به اد  

  . است هاي نظري مطرح شده اما ادعاهاي او در اين حوزه در قالب گزاره
هـاي اخلاقـي كانـت در         شود امكان نقـد قـضاوت       اي موجب مي    به هرحال اين وجه گزاره    

چنان كه پـيش از ايـن       فراهم باشد؛ آن   -رد هر چند خود او چنين امكاني را نپذي        -حوزة معرفت 
  . نيز در مقايسة آراي اخلاقي كانت و شهيد مطهري مواردي مطرح گرديد

شـناختي دو متفكـر    تر به غايت اخلاق، در فهم مباحث انسان در ادامة اين مقايسه نگاه دقيق   
شود كه   مي حفظ آزادي انسان به عنوان شأن ذاتي او موجب      ةدغدغة كانت دربار  . راهگشا است 

به اعتقاد وي فرض هر نوع غايت ديگر بـراي          . وي غايت فعل اخلاقي را خود انسان قرار دهد        
. رساند  كند و به منزلت او آسيب مي        اي براي تحقق آن غايت تبديل مي        اخلاق، بشر را به وسيله    

                                                                                          
1. humanities 
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تون، كاپلس(نمايد  وي حتي سعادت و كمال را نيز از دايرة غايات ممكن حوزة اخلاق خارج مي           
  ). 324 و 6/323: 1388

مندي او در اين نوع نگاه وجود         اما ظاهراً تعريف درست و دقيقي از معيار انسانيت و غايت          
كه   اين). 187- 183: 1390ياسپرس،  (اي كه ياسپرس نيز در مورد آن معترض است            ندارد؛ نكته 

در نظـام اخلاقـي     اي است كـه       است، نكته  انسان در چه صورتي وسيلة هدف ديگر قرار گرفته        
از ديدگاه شهيد مطهري، انسان همـواره در مـسير كمـال خـود              . كانت بايد روشن و دقيق شود     

كند، در واقع در تـأمين كمـال يـك قـوه و               كند و حتي زماني كه ضدكمال عمل مي         كوشش مي 
ر توجهي بـه سـي      تواند با بي    گاه نمي   گذاري انسان هيچ    بنابراين قانون . غفلت از قواي ديگر است    

از ديدگاه شـهيد مطهـري، در صـورتي كـه           ). 106 - 102: 1368مطهري،  (كمال او انجام شود     
است كه آزادي    شده» ازخودبيگانگي«انسان از تعلق به كمال خود نيز آزاد باشد، در واقع دچار             

انساني كه خود را گم كرده است، امكاني براي تأمين آزادي خود نـدارد  . كند دار مي   او را خدشه  
اي و نه هدفي، بـه        ر واقع خودي وجود ندارد كه به وسيلة آزادي به عنوان يك كمال وسيله             و د 

مطلوبيت آزادي از جهت امكاني است      ). 308 - 292:  الف 1392مطهري،  (مطلوب خود برسد    
كنـد وگرنـه      يـابي بـه كمـال و مطلـوب بالـذات ايجـاد مـي                كه براي انسان در راسـتاي دسـت       

گشتگي انـسان و ضـعف و       اي جز گم    هدفي نتيجه    با سردرگمي و بي    برخورداري از آزادي توأم   
اين مسأله قطعاً با شأن و منزلـت ذاتـي         . نقصان او به دليل جدايي از مسير كمال نخواهد داشت         

  . انسان در تناسب نيست
» خـود «كـه يـك     از سوي ديگر، در نگاه شهيد مطهري انسان موجودي است كه به جاي آن             

معناي . آيد  است و از همين جهت نيز تزاحم اميال در او پديد مي           » خود«دو  داشته باشد، داراي    
اند، بلكه سخن مربـوط بـه مراتـب           اين امر اين نيست كه دو موجود در يك موجود جمع شده           

؛ 120 - 113: 1384نـك بـه مطهـري،       (نفس انسان و اقتضائات متناسب بـا هـر مرتبـه اسـت              
ين غايـت مطلـوب بـشر يـا امكـان تعيـين معيـار در                پيش از تعي  ). 245 و   244: 1368مطهري،  

توجـه بـه   . شدگي انسان، خود واقعي او بايد مشخص شـود  خصوص چگونگي وسيله يا غايت   
 اصالي به خود عالي     ةكمال انسان در مسير فعل اخلاقي از اين رو اهميت دارد كه در واقع توج              

ان غايـت، در واقـع ايجـاد        حذف لزوم توجه به كمال بـه عنـو        . و دور شدن از خود داني است      
خود داني، خودي اسـت     . اولويت خود داني نسبت به خود عالي در تعيين حقيقت انسان است           

كه در پيوند با اميال مادي و دنيوي انسان و خود عالي در ارتباط بـا كـسب فـضايل معنـوي و                       
ش غايي  به دليل پيوند وجودي انسان با خدا، و گراي        . هاي فطري است    حركت در مسير گرايش   

اساساً با همين ارتبـاط امكـان       . بشر به خداوند، در واقع گرايش او به خود عالي و كمالي است            
يـابي بـه كمـال در مـسيري           توسعة وجودي و حركت انسان در مسير افـزايش قـوت و دسـت             

اين حركت نامتناهي در برابـر نگـاه ثابـت و راكـدي بـه انـسان قـرار                   . شود  نامتناهي ممكن مي  
اصـالت و   . كند  در واقع او را محدود به قيود خود داني و اقتضائات جهان مادي مي             گيرد كه     مي
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كند و او را در محدودة امكانـات ايـن    نفسه بودن انسان را تأمين نمي   آزادي اين خود، غايت في    
شايان ذكر است كه شهيد مطهري غلبة خود داني بر خود عالي را مستلزم              . كند  مرتبه متوقف مي  

). 308 - 292:  الـف  1392نك به مطهري،    (از بين رفتن انسانيت او دانسته است        مسخ انسان و    
انديشي دربارة موجودي كـه از غلبـة خـود دانـي برخـوردار                در چنين شرايطي، هر گونه غايت     

  .  است، خطا و ظلم به انسانيت واقعي است
 فضيلت بـا    رسد كانت در زمينة اثبات ضرورت عملي پيوند         هرچند در وهلة اول به نظر مي      

  سعادت و وابستگي سعادت به وجـود غيرپديـداري انـسان و عـدم تنـاهي ايـن مـسير، راهـي                
  هاي تثبيت اين ضـرورت بـا اتكـا بـه قـانون اخـلاق بـا ايـراد                     مشابه را پيموده است، ولي پايه     

  بنيـادي فـرض جـاودانگي        تا جايي كه برخي شارحان، ايـن سـست        . است منتقدان مواجه شده  
  اي قـانون اخـلاق را اقـدام آگاهانـة كانـت بـراي ايجـاد طيفـي از آزادي بـراي                      نفس و خدا بر   

ظـاهراً در كيفيـت     ). 348 و   345 - 6/342: 1388كاپلـستون،   (انـد     انسان در اين حوزه دانـسته     
يـك  . فضيلت منتهي به سعادت مورد نظر او، تمايزهايي با مباني نگاه شهيد مطهري وجود دارد              

گردد كه در نگاه او كمال انسان منـشأ اصـل اعـلاي اخـلاق                  نكته برمي  بعد از اين تمايز به اين     
چنان كه در نگاه شهيد مطهري مطرح است، ابعاد كمـالي انـسان               نوعي آن   تلقي نشده است و به    

اند؛ گويي توجه به بعد كمال و سـعادت           ضرورت در نظر گرفتن او به عنوان غايت فرض نشده         
 ةهـاي فلـسف     از سوي ديگـر، در بـسياري از نظـام         .  اوست انسان مباين از توجه غايي به وجود      

تأكيد . است اخلاقي متأخر، حوزة اخلاق به حقوق اجتماعي و بين افراد انساني تقليل داده شده             
شود كه نتـوان نظـام اخلاقـي          كانت بر آزادي دروني انسان و مفهومي مانند فضيلت موجب مي          

چه از نسبت او بـا ديـن مـشهور            از سوي ديگر آن   اما  . شده گنجاند   وي را در دايرة مكاتب گفته     
دهـد، قـانون اخلاقـي وي چنـدان           المنافع اخلاقي او نشان مي      است و اقتضائات جامعة مشترك    

شـود    هاي غيراجتماعي زندگي بشر از جمله رابطة فـرد بـا خـود و خـدا را شـامل نمـي                      حوزه
شوند يا فقط در صورتي  قي ميوجه تل  مناسك ديني بي ةدر اين نگاه، هم   ). 81: 1389سعادتي،  (

مطلوبيت دارند كه به تقويت عزم اخلاقي كمك كنند و در ميان اين مناسـك نيـز فقـط اعمـال                     
ديني غيرعبادي قادر به اثرگذاري در حوزة عزم اخلاقي هستند، ولي افعال عبادي بشر كاملاً بـا                

: 1390حيـدرپور،   (د  تجويز عقل در جايگاه نظري و عملي بيگانه و ملازم با مرگ عقـل هـستن               
  ). 165 و 164

  جايي كه كانت هم نفـس و هـم خـدا را خـارج از محـدودة شـناختي عقـل                       در واقع از آن   
  هـاي اخلاقـي را نـاظر بـه ايـن دو              گيـري فـضيلت     گيرد، قادر نيـست شـكل       نظري در نظر مي   

  اشـد  توانـد نـاظر بـه روابـط اجتمـاعي ب      با اين وصف، قانون اخلاق فقـط مـي     . بستر تبيين كند  
گيري آزادي دروني و فضيلت نيز فقـط در همـين             كه از وصف تجربي نيز برخوردارند و شكل       

المنـافع اخلاقـي كانـت نـشان      خصوص كه تفسيري از جامعة مـشترك        به. محدوده ممكن است  
دهد كه اين جامعه كه نهايت كمال طبيعت انساني است، جايگزين اصل موضوعة جاودانگي     مي
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هاي انساني به عنوان فرمان الهي        ي حكومت خدا در آن، حكومت وجدان      شود و به جا     نفس مي 
مند ماهيتي وابسته بـه انـسان دارد؛          به خصوص كه تاريخ به عنوان فرايندي زمان       . يابد  تحقق مي 

بـا  . هاي پيشيني شهود حسي و از لوازم ساختمان ذهن انـسان اسـت              زيرا زمان يكي از صورت    
 - 74: 1389سـعادتي،   ( ناظر به انسان اجتماعي است       چنان  اين وصف، اخلاق مورد نظر او هم      

79.(  
در حالي كه براي شهيد مطهري نسبت نفس انسان با خود و خدا نيز اهميت بـسياري دارد                  

هـايي از نفـس       به اعتقاد وي شناخت جلـوه     . كند  و دايرة اخلاق را به همين وسعت گسترده مي        
را نيز بر اساس پيوند وجودي برگرفته از مبـاني          انسان و خداوند امكان دارد و شناخت اين دو          

محوريت خداوند در تبيين نفس انـسان، بـه لحـاظ    . داند فلسفي و منابع ديني، وابسته به هم مي      
از اين رو هر چند كه اخلاق اجتماعي نيز . آورد شناختي و اخلاقي، الزامات متفاوتي را پديد مي    

شود،  ها يا مفاسد اخلاقي مي ي بسياري از فضيلتگير در اين نگاه بسيار مهم است و منشأ شكل     
ولي انسان به خودي خود و در نسبت با خدا نيز حركت كمالي يـا نزولـي داشـته و بـا كـسب                

از اين رو، هر چند شـهيد مطهـري بـراي مناسـك             . كند  ها، جايگاه وجودي او تغيير مي       فضيلت
 39:  ج 1374مطهـري،   (كند    ر مي ديني عبادي و غيرعبادي ثمراتي در حوزة اخلاق اجتماعي ذك         

، ولي به جنبة فايدة وجودي و كمالي اين افعال در نـسبت بـا خـود و خـدا نيـز توجـه                        )45 -
شود و ارزشـي      بنابراين عبوديت به مثابة كمال غايي و اصالي انسان در نظر گرفته مي            . نمايد  مي

هاي اخلاقي را  فضيلتهاي فردي و اجتماعي ساير  گردد كه در صورت تحقق در زمينه تلقي مي
يابي به مرتبة عبوديت، موانع نفساني انـسان كـه عامـل شـر                در واقع با دست   . كند  نيز تأمين مي  

جايي كه خاصـيت پرسـتش، پـذيرش رنـگ معبـود و               شوند و از آن     اخلاقي او هستند، رفع مي    
ي كه با فطرت االله است كه به دليل ارتباط معناي ماند صبغه چه مي محبوب و فناي در او است، آن

. شود كه در واقع خصلت متمايز آفرينش او هستند دارد، موجب تحقق كمالات فطري انسان مي
. كند  ماند معبود است كه منشأ مطلق خير است و مكارم اخلاقي را در انسان متجلّي مي                 آنچه مي 

شـود و    هاي نفساني و دنيـوي آزاد مـي         انسان به واسطة محبت نهفته در عبوديت، از رنگ تعلق         
 - 18:  ب 1392مطهـري،   (اين آزادي، شرط لازم تحقق فعل اخلاقي و اسـاس اخـلاق اسـت               

شناختي با نسبت امر اخلاقي و انـسان بـر محـور سـير كمـال                  كه مواجهة هستي    ويژه آن   به). 28
تفسير شهيد مطهـري  . دهد خوبي نشان مي وجودي او، جايگاه اخلاق و گستردگي ابعاد آن را به   

كه اتمام مكارم اخـلاق را هـدف بعثـت خـود مطـرح              ) ص(سوب به پيامبر اعظم     از روايت من  
هاي اخلاقي زمـاني در       توان گفت كرامت    مي. شناختي مرتبط است    كند، با همين تبيين هستي      مي

يابد كه ممارست در تزكية نفس، موجب پيدايش قوت وجودي و عزت نفـسي                انسان تحقق مي  
پست و شهواني را بزدايد و خود عالي بر خود داني او غلبـه              شده باشد كه تمايل انسان از امور        

با اين وصف، هر نوع نظام اخلاقي بدون محوريت         ). 44 و   28،  21: 1384مطهري،  (كرده باشد   
 - به دليل محدوديت امكانات ابزار معرفتي انسان و نياز به وحي-عبوديت، نه از جهت شناختي
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بخش در راسـتاي تحقـق فعـل و       تي ساختاري انگيزه  كامل و خودبسنده است و نه از بعد عمليا        
فضيلت اخلاقي است و نه جامعيت لازم براي رسـاندن انـسان بـه كمـال وجـودي و آزادي از                   

ترين مؤلفة اين نظام اخلاقي، كمالي اسـت كـه            عبوديت به مثابه محوري   . تعلقات مادي را دارد   
ت و آزادي مطلقِ مرحله بـه مرحلـه از          با رفع موانع نفساني و عوامل غيريت با مبدأ خير، ربوبي          

شـود و     سلطة نفس و خيال و خاطرات آن و جسم و سپس موجودات اين عالمَ را موجب مـي                 
در حالي كه با توجه به محدوديت شناختي مورد اعتقاد كانـت در             . كند  خير را در او متجلّي مي     

قيق در تأثير متقابل نفس     حوزة نفس و حالات آن، در دامنة مباحث اخلاقي او نيز امكان تأمل د             
  .و اخلاق وجود ندارد

  وجدان و الهامات وجداني : انسان
» ذات مستجمع جميـع كمـالات  «و » خير اعلا«و » ها سرسلسلة ارزش«براي شهيد مطهري، خدا   

پـذيرد، ولـي آن را        از اين رو هر چند نوع بيان وجداني كانت از اخلاق را تا حـدي مـي                . است
وجـود نـوعي    . كننده ممكـن نيـست      قاد وي شناخت تكليف بدون تكليف     به اعت . داند  ناقص مي 

وجدان به عنوان   . گر دارد   دليل باشد و نياز به الهام       تواند بي   الهام فطري و وجداني در انسان نمي      
هـاي ديگـر      نيرويي مستقل از جهان هستي درون انسان پديد نيامده و بدون اتّصال بـا واقعيـت               

به اعتقاد شهيد مطهري، وحي امري اختـصاصي نيـست و           . است تهگيري نداش   عالمَ امكان شكل  
هـا    انسانةاست، ولي الهام عمومي در مورد هم هر چند در پيامبران اوج و كمال آن تحقق يافته      

وحي مراتب گوناگوني دارد و حتـي در مـورد حيوانـات نيـز بـه                . در حوزة اخلاق وجود دارد    
قبح عقلي وجود دارد و با احساسي قلبـي و حتـي            اينكه حسن و    . اذعان قرآن انجام شده است    

نحوي كه انسان در مواجهه با خـوبي و بـدي احـساس زيبـايي و                  شناختي توأم است، به     زيبايي
  . كند، نيازمند تبيين است زشتي مي

وجود حسي مانند محبت در انسان و غيردوستي كه حتي موجب ترجيح محبوب بـر خـود          
چه منطقي وجود   . توان از كنار آن عبور كرد        به راحتي نمي   اي است كه    شود، موضوع پيچيده    مي

دارد كه انسان نسبت به موجودي غير از خود چنين كششي داشته باشد؟ چه قدرتي در محبـت     
پوشي از ساير اميال انـسان را فقـط بـراي تـأمين خـود ايجـاد                   وجود دارد كه حتي امكان چشم     

شـعور  «در برابـر    » فطـرت ناخودآگـاه   «هوم  كند؟ شهيد مطهري در توضيح اين مطلب، از مف          مي
در فطرت ناخودآگاه انسان، تمايل او به خير و زيبايي آن و نيز احـساس            . كند  استفاده مي » ظاهر

چه   محبت نسبت به ساير موجودات از جهت محبت و وابستگي به خداوند و زيبا ديدن هر آن                
اگر اين تمايل فطري    . است يافتهداند و دوست داشتن هر چه او دوست دارد، تحقق             او زيبا مي  

در شعور ظاهر انسان نيز نمايان شود، گرايش او به هر چيزي خواهد بود كه ذيل ارادة خداوند                  
است و اگر در شعور ظاهر، اين ادراك حاصل نشود، باز هم به دليل تمايـل فطـري بـه خيـر و        

بر اسـاس ديـدگاه شـهيد    زيبايي، خداجويي در نوع انسان ظهور دارد و به همين دليل است كه    
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كننـد، در     دارانـه زنـدگي نمـي       هايي كه دين    مطهري، جلوة برخي فضايل اخلاقي حتي در انسان       
  ).278 - 272: 1392احمدي، (اجر نخواهد بود  آخرت و محضر الهي بي

  هـا    عشق و آزادي هردو از اموري هستند كه انـسان بنـا بـه همـان الهـام فطـري طالـب آن                      
 مطهري از عشق و پرستش، تحقـق ايـن حالـت در انـسان، قـدرتي در او                   با تفسير شهيد  . است

كند كه به دليل ترجيح معبود بر خود، امكان فراروي از مرزهاي وجود خود و گـرفتن                 ايجاد مي 
شـود و     در واقع آزادي انسان از بند وجود متنـاهي خـود حاصـل مـي              . يابد  رنگ محبوب را مي   

ميـل بـه    . يابد  نهايت تحقق مي     باشد، پيوند با خير بي      هزماني كه محبوب خاصيت نامتناهي داشت     
خير نامتناهي نيز از الهامات وجدان است و اساساً تصور خيرهاي معقول براي انسان همـراه بـا            

خـصوص كـه فهـم        بـه . ادراك عدم تناهي است و درك محدوديت از اين امـور وجـود نـدارد              
بنابراين پرستش معبود   . هاي ماده است    نقصمحدوديت در انسان، عموماً وابسته به اقتضائات و         

امـا مواجهـه بـا      . كنـد   نهايت، هم گرايش به عشق و هم آزادي را در وجود انسان تأمين مـي                بي
آزادي به عنوان كمال هدفي و تلاش براي محدود ماندن انسان در بندهاي وجـودي خـود، نـه                   

پاسـخ    ري بـه عـشق را نيـز بـي         كند، بلكه نيـاز فط ـ      تنها آزادي مورد طلب وجدان را تأمين نمي       
  . گذارد مي

جا كه بيشتر جنبة اجتماعي دارد        عنوان كمال هدفي در نگاه كانت، از آن         مواجهه با آزادي به   
تعامـل بـا   . توانـد تمـايلات افـراد انـساني را تـأمين كنـد        و ناظر به نوع انسان است، لزوماً نمي       

چـه   ب به افراد انساني همراه باشد تا آنانسانيت به عنوان غايت و نه وسيله، ممكن است با آسي       
گويي در نگاه او با نـوعي غفلـت از تمـايلات و نيازهـاي     . خواند حفظ شود   كانت انسانيت مي  

شهيد مطهري حتي ضـرورت تـأمين       . ها مواجه هستيم    مطلوب و فطري انسان و لزوم تأمين آن       
حوزة اخلاق و ديـن جـا بـاز         ها در     نيازهاي طبيعي را نيز به رسميت شناخته و براي تسهيل آن          

خواهـد و آزادي او را منـوط بـه            كانت در نظام اخلاقي خود، انساني نامشروط مـي        . كرده است 
با اين وصـف و بـا توجـه بـه كمـال             . كند  داند كه شرايط ايجاب مي       قيدهايي مي  ةرهايي از هم  

در اين نوع نگـاه  المنافع اخلاقي، ظاهراً اولويت و اصالت        تحقق نظام اخلاقي در جامعة مشترك     
در اين ميان، آسيب به نيازهاي افراد . در فلسفة اخلاق، با تأمين منافع اجتماع و نوع انسان است 

البته قانون اخلاقي در    . شود  كنند، مبادله مي    چه از آزادي نوع انسان تصور مي        انساني با تأمين آن   
وع انسان با تأمين آزادي افراد رسد حفظ آزادي ن است كه به نظر مي نحوي بيان شده اين نگاه به

ولي با توجه به غفلت از تمايلات از يك سو و برخاستن قـانون اخـلاق   . انساني پيوستگي دارد  
از . شـود  از عقل عام بشري، بيشتر محدوديت افراد انساني در چارچوب اين قانون مشاهده مـي          

اخلاق براي تـأمين    سوي ديگر دغدغة كانت در زمينة بردگي در صورت عدم اطاعت از اصول              
توان گفت كه آزادي و رهايي مطلـق بـراي انـسان              آزادي قابل توجه است و در هر صورت مي        

  . ميسر نيست
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 توأمان بـه    ةتوج. ظاهراً اين دوگانگي در نوع نگاه شهيد مطهري به اخلاق قابل جمع است            
اسـب داشـته   شود كه نوع اميال و نوع تكاليف بـا هـم تن             اميال و وظايف در صورتي حاصل مي      

وجود اميال فطري در نگاه شهيد مطهري و غلبـة آن بـر اميـال طبيعـي و تناسـب آن بـا           . باشند
هاي فطـري بـا    گرايش. كند تكاليف اخلاقي، امكان تأمين منافع فرد و اجتماع را با هم ايجاد مي    

محوريت عشق و پرستش، در صورت نياز اجتماع و نوع انسان به ازخودگذشتگي، اين مطلوب              
در اين صـورت، چيـزي      . زند  را با نياز فردي انسان به ازخودگذشتگي در راه محبوب پيوند مي           

خواهد، از جنس معنويت عامي است كه اختصاص شرايط را نيز ندارد و آزادي را                 كه انسان مي  
هـاي تـاريخي در    چنان كه در بيان شهيد مطهري به تجربـه  آن. كند به صورت دوجانبه تأمين مي 

هايي بـا اصـرار بـه ازخودگذشـتگي از نـوع انـسان                است، انسان   نيز ارجاع داده شده    اين زمينه 
يابي بـه كمـال       هاي سخت و دست     اند و حتي خطاكاراني خود اصرار بر مجازات         حمايت نموده 

يابد كه رنگ عـشق       چنين وضعيتي صرفاً در مكاتب اخلاقي تحقق مي       . اند  توبه براي خود داشته   
  . باشدها پررنگ و محبت در آن

  اصالت عوامل دروني يا بيروني در تبيين مسائل انساني
ها   امكان شناخت نفس در ديدگاه شهيد مطهري در برابر نفي اين امكان در آراي كانت، ظرفيت               

كند؛ به ويژه كه علم حـضوري بـه نفـس و حـالات آن                 هاي ديگري نيز ايجاد مي      و محدوديت 
شـناخت انـسان    . و در مورد كانت معتبر نيست     شود    براي شهيد مطهري به رسميت شناخته مي      
بخشيدن به تمركز بر حالات دروني او  تواند با اولويت  خواه در بعد فردي و خواه اجتماعي، مي

تواند ساختة جامعه در نظر گرفته شود يا          انسان مي . يا عوامل بيروني اثرگذار بر زندگي او باشد       
هر چنـد كـه در      . ر اغلب عوامل بيروني را دارد     درون او عالَمي به حساب آيد كه قدرت غلبه ب         

رنگ است، ولي نفي امكـان شـناخت نفـس و نيـز              نگاه كانت غلبة تاريخي و جبر اجتماعي كم       
شود كه در نظام فكري او توصيف فـردي و اجتمـاعي              نگري در شناخت خود موجب مي       درون

  . مبتني بر حالات دروني انسان چندان ممكن نباشد
يدگاه شهيد مطهري اولويت ساحت معنوي وجود انسان بر بعد مـادي او،             در حالي كه در د    

محوريت را به شناخت و تبيين مسائل انساني و اجتماعي و عوامـل معنـوي درونـي و بيرونـي       
فطرت به عنوان عاملي كه براي انـسان خاصـيت تمايزبخـشي دارد و انـسانيت انـسان      . دهد  مي

تـلاش بـراي    . كنـد   ترين نقش را ايفا مي      شده محوري   هوابسته به آن است، در تحليل مسائل گفت       
 شـدن ايـن امـور،        ها و نيـز مـسخ       يابي در مورد آن     هاي فطري يا خطا در مصداق       تأمين خواسته 

از . تواند متغير اصلي در تحليل بسياري از مسائل و موضـوعات انـساني و اجتمـاعي باشـد                   مي
يك از آثار خارجي بر وجود     نكته كه هيچ  هاي انساني و اهميت اين        سوي ديگر، معناداري كنش   

كند، اهميت توجه به ابعاد نفس مجرد انسان را           وساطت مؤثرات دروني او عمل نمي       بشر بدون   
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هـاي بـشري يكـي از     منطق تفسير شرايط بـه عنـوان مقدمـة كـنش    . دهد بيش از پيش نشان مي   
   .ترين اموري است كه بايد مورد بررسي و شناخت قرار گيرد پراهميت

هر چند كه مباحث اخلاق كانت در حوزة نقد عقل عملي و توجه به معنا و انگيزة كنش در 
هـاي    ها با مسائل اجتماعي اثر گذاشته و مكتـب          شناسان و شيوة مواجهة آن      ديدگاه او، بر جامعه   

است، بـه دليـل محـدوديت شـناختي مـورد             شناسي را نيز تحت تأثير قرار داده          تفسيري جامعه 
هاي غيرحسي، امكان تبيين دقيق و مؤثر با شـناخت منطـق عـام و                  در ورود به عرصه    اعتقاد او 

سنن مربوط به ساحت مجرد هستي انسان در اين زمينه وجود ندارد و معنا و ارزش، مفـاهيمي                  
نگـري در     به ويژه اينكه خود او نيز هر نـوع درون         . پشتوانه در حوزة انسانيت هستند      مبهم و بي  

كند و در نتيجه فقط با مراجعه بـه اعمـال و آثـار                طا و حماقت توصيف مي    شناخت انسان را خ   
دانـد   شناسي كاربردي در حوزة علوم اجتماعي را ممكن مي تجربي و قابل مشاهدة انسان، انسان     

  ).29 - 25: 1390سعادتي، (

  گيري نتيجه
ود همان طور كه دانستيم در چارچوب تفكر كـانتي، بـا نفـي امكـان شـناخت هـر نـوع موج ـ                     

از ايـن رو در     . شـود    شناخت قطع مي   ةهاي غيرتجربي در عرص     غيرمادي، ارتباط انسان با جهان    
كنار ادعاي امكان استقلال و خالقيت انسان در حـوزة زنـدگي اخلاقـي، ديـدگاهي اومانيـستي                  

چيز بايد در نسبت بـا او تعريـف         گيرد و همه    يابد؛ گويي انسان در مركز عالمَ قرار مي         سامان مي 
كند و فرض خدا در قلمرو عقل عملي نيز براي او فقـط از                انسان جايگاه الوهيت پيدا مي    . شود

  . گيرد ها سامان مي جهت نياز اخلاقي و در محدودة خواسته
ظاهراً به دليل نيـاز     . شود  زمان با جايگاه الوهي دچار تفرّد و نوعي تنهايي مي           اين انسان، هم  

جا   ر تعيين جايگزين براي پر كردن اين خلأ روحي از همين            نهايت، سي   او به پيوند با قدرتي بي     
در اين موضع جامعه به مثابه پيونددهندة افراد انـسان و جانـشيني بـراي خـدايي                 . شود  آغاز مي 
كرد و نهايتي ذيل عنوان جامعـة         شود كه پيش از اين قدرت و آرامش بشر را تأمين مي             وارد مي 
گويي حتي خـدا نيـز بـه عنـوان          . شود  ب در نظر آورده مي     مطلو ةالمنافع اخلاقي به مثاب     مشترك

يابي به سرنوشت     سازي در راستاي دست     تلاش براي تمدن  . موجودي عاقل عضوي از آن است     
شهروندي  «ةشود و غايت تعليم و تربيت، جلوة انسان به مثاب           مشترك و مطلوب بشر توصيه مي     

  . گردد تلقي مي» از جهان
هاي كـسب دانـشي كـه خـارج از             از موضوعات، مسائل و روش     در اين نوع نگاه، آن قبيل     

هـاي    شـده باشـند و نيـز مفـاهيم تبيينـي كـه بـه حـوزه                  هاي تعيين   محدوده و اقتضائات ارزش   
بنـابراين نـه    . شـوند   غيرمعرفتي مورد ادعاي اين ديدگاه نزديك شوند، ناديده گرفته يا انكار مي           

گيرند كه شناخت او نيـز در          خدمت انساني قرار مي    هاي اين عالمَ در      پديده ةتنها دين، بلكه هم   
هاي تجويزيِ بدون پشتوانة معرفتي منشأ        حاصل آنكه ارزش  . هاي غيرمادي ممكن نيست     حوزه
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بودن ايـن علـوم       اخلاقي  . گيرند  و غايت علوم اجتماعي كه همان علوم اخلاقي هستند، قرار مي          
گردنـد و چـون ايـن         ن و آثار آن بـازمي     هاي اختياري انسا    از اين جهت است كه به حوزة كنش       

گيرد، در مورد آن از بـاب         حوزه اساساً ذيل موضوعات قابل شناخت در ديدگاه كانت قرار نمي          
در نتيجـه فقـط نـوعي از علـوم     . رود و ارزش معرفتـي نيـز نـدارد      مسامحه لفظ علم به كار مي     

شناسي تجربي و در  ر انسان اجتماعي با اقتضائات معرفتي اين رويكرد همخوان است كه مبتني ب          
  . باشد» پوزيتيويسم«واقع در نسبت با 

شود و ساختار فكري وي را    آغاز مي » واقعيت بما هو هو   «شناسي شهيد مطهري با       اما هستي 
وجـوگري شـهيد مطهـري همـواره دغدغـة            در كنه جست  . برد  تا پايان در همين راستا پيش مي      

هـا، مرزهـا و        وي، اين امر با وجود محـدوديت       شناخت واقعيت وجود دارد و چون در نظرگاه       
هـاي مربـوط بـه آن         امكان خطا ممكن است، اولويت در هر سطح از شناخت، كشف واقعيـت            

  كـه معرفـت را در حاشـية          ايـن انگيـزه بـيش از آن       . سطح و قوانين و سنن متناسب با آن است        
هـاي   عيت را محدود به خواسـته كند و در واقع واق اراده قرار دهد، اراده را وابسته به معرفت مي        

  هـاي    از ايـن رو شـناخت شـهيد مطهـري از انـسان نيـز متناسـب بـا واقعيـت                    . كند  انسان نمي 
  جــسم انــسان فقــط بعــدي از وجــود انــسان اســت و . يابــد روحــي و جــسمي او ســامان مــي

  بنـابراين بـراي شـناخت      . روح نيز واقعيتي مستقل و داراي قوانين مخـصوص بـه خـود اسـت              
عرفت نسبت به ابعـاد گونـاگون روح و آثـار آن از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت و                      بشر، م 

از اين رو، شناخت ابعاد اجتماعي وجود       . گذارد  تأثيرات خود را در عرصة اجتماع به نمايش مي        
انسان نيز به دليل پيوند با واقعيت، شامل احكام عام وجـود و لـوازم خـاص واقعيـت منحـصر             

ر نتيجه، علم اجتماعي توصيفي، در كنار تجويزهايي كه همگي برخوردار           د. شود  فرد خود مي    به
 جـامع   ةفطرت به مثاب  . يابد  گيري مي   از پشتوانة واقعي و تحت تأثيرحقيقت هستند، امكان شكل        

هاي بنيادي معنوي ادراكي و گرايشي انسان، نقش مهمي در شـناخت وجـود فـردي و                   حقيقت
طري وجود انسان، آثار خـاص خـود را در عرصـة فـردي و               لوازم طبيعي و ف   . اجتماعي او دارد  

كند و در نتيجه شناخت اين لوازم، امكان احاطه به واقعيت وجودي بشر بـه                 اجتماعي ايجاد مي  
صورت عام و حتي تبيين كيفيت تغييرات تاريخي و وضعي او و مسير و انتهاي اين تحولات را 

  . كند فراهم مي
ز آنجايي كه با اتكا به مباني فلسفي آراي شهيد مطهـري،            ا: توجه به اين مهم ضروري است     

  خداوند واقعيت و وجـود مطلـق اسـت، محوريـت واقعيـت در ديـدگاه وي در همـة سـطوح                      
  اصـولي ماننـد    . با محوريت خدا و لزوم تعيـين نـسبت علـوم بـا وجـود مطلـق مناسـبت دارد                   

  شـود كـه بررسـي       ، موجب مـي   »تشكيك وجود «و  » وحدت شخصية وجود  «و  » اصالت وجود «
  اي كه نسبتي بـا وجـود دارد، مـستلزم تعيـين نـسبت بـا خـدا و بررسـي اقتـضائات                         هر پديده 

يك از موجودات از خدا و در عين حال           عدم مباينت هيچ    . پيوند وجودي آن با پروردگار باشد     
ن هاي وجودي را بدون بررسي الزامـات اي ـ         عدم اختلاط با او، هر گونه تبيين علمي از واقعيت         
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هـا از جملـه       ايـن چنـين در تبيـين همـة پديـده          . كند  وابستگي وجودي، دچار نقص و خطا مي      
هاي اجتماعي، محدودة قابل تصور و پذيرشي از استقلال آن پديـده نـسبت بـه خداونـد                    پديده

  . وجود ندارد
از سوي ديگر، در نگاه شهيد مطهري به دليل محدوديت شناختي انسان در سطوح گوناگون 

هاي گوناگون زيست انسان، شناخت و عمل بدون ياري وحي الهي  خصوص حوزه و بهمعرفتي 
ابعاد گسترده و دور از دسـترس وجـود انـساني وقتـي بـا پيونـد               . ها ممكن نيست    در اين زمينه  

خـصوص در زمينـة       بـه . آورد  شود، پيچيدگي شناختي بيشتري به وجود مـي         اجتماعي همراه مي  
ترين مراحل     وضعيت پس از مرگ او كه به مثابه يكي از مهم           سعادت و شقاوت انسان و كيفيت     

ها نياز انسان بـه حمايـت معرفتـي           همة اين . زندگي بشر شناخت دقيقي درباره آن وجود ندارد       
هـاي علمـي درون       هـاي شـناختي و گـنج         نه براي تعطيلي عقل در جهت عرضة سـرنخ         -وحي
نتيجه، با توجه بـه مبـاني فكـري شـهيد           در  . دهد   در حوزة ادراك و عمل را افزايش مي        -انسان

مطهري، در حوزة علوم اجتماعي نيز هر گونه استقلال مطلق معرفتـي از منـابع توحيـدي جـز                    
اي نخواهـد     سرگرداني شناختي و دوري از غايت اين علوم و پيش رفتن در مسير خطـا نتيجـه                
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